
المحطة الثانية:
ایـســـــــــــتـگاه دوم: 

في العقيدة وما يلحق بها

در باب عقاید و آنچه به	آن ملحق می شود 

تقسيم الصفات الإلهية:

تقسیم صفات الهی  

المــطالــع لــكتب الــعقائــد لــدى المســلمين يــرى أنــهم يــقسّمون الــصفات 
الإلــهية إلــى تــقسيمات عــدة، مــنها صــفات الــذات وصــفات الــفعل، ونــحو 

ذلك.
کسانی که کتب عقاید مسلمانان را مطالعه می کنند، درمی یابند که مسلمین صفات الهی را به 

صورت هاي مختلفی دسته بندي می کنند؛ از جمله صفات ذاتی، صفات فعلی و نظایر آن. 

عن هذا الموضوع سألته يوماً، فأجاب (عليه السلام):
روزي در این خصوص از ایشان (عليه السلام) سؤال کردم. پاسخ دادند:  

[ عـــــمومـــــاً، الـــــتقسيم يـــــعتمد عـــــلى جـــــهة نـــــظر وفـــــهم الـــــذي يـــــقوم 
بـالـتقسيم، فـحتى لـو كـان الـتقسيم صـحيحاً لا يـعني أنّ هـذا الـتقسيم لـه 

فائدة، ربما يكون التقسيم بعض الأحيان أقرب للغو.
«معمولاً تقسیم بندي ها منوط به دیدگاه و درك کسی است که این تقسیم بندي ها را صورت 
می دهد. حتی اگر این بخش بندي ها درست باشد، به آن معنا نیست که فایده اي داشته باشد؛ چه بسا 

گاهی اوقات بخش کردن ها به لغو (باطل) نزدیک تر باشد. 



كـــما أنّ هـــناك أمُـــوراً فـــي كـــتبهم مـــردودة، ولـــكنك تـــعلم أنـــي لا أحـــبُّ 
التعرض لهم بالأسماء إلا عند الضرورة.

همچنین در کتب آنها موارد غیرقابل قبولی وجود دارد، لیکن شما می دانی که من دوست ندارم 
متعرض اسامی آنها شوم، جز در مواقع ضرورت! 

: مـسألـة الـصفات السـلبية بـمعنى نـفي الـنقص عـن سـاحـته، لا  فـمثلاً
إشــكال فــيها، وهــي مــرويــة كــما فــي دعــاء الــجوشــن الــكبير وفــي الــقرآن. 
والــــصفات الــــكمالــــية بــــمعنى وصــــفه بــــالــــكمال المطلق، لا اشــــكال فــــيها 
أيـضاً، وهـي واردة فـي الـقرآن والأدعـية. وأنـت إذا تـقرأ (كـتاب الـتوحـيد) 
تجـــد مـــوضـــوعـــاً تـــعرضّ لهـــذا الأمـــر وأيـــن يـــكون الـــتوحـــيد. والمـــوضـــوع 
 : تـمامـاً يـنقض عـقيدتـهم بـرجـوع الـصفات السـلبية لـلكمالـية، تجـد مـثلاً
الــتوحــيد فــي التســبيح، وأيــضاً تجــد: بــيان كــيف أنّ مــعرفــتنا بــصفاتــه 
إنـما هـي مـعرفـة عجـزنـا عـن مـعرفـة صـفاتـه، وأنّ غـايـة مـا يـمكن لـنا مـعرفـته 

هو صفات رسوله الأول ورسله من بعده.
به عنوان مثال مساله ي صفات سلبی که به مفهوم نفی نقص از ساحت خدا است، فاقد اشکال و 
چنین چیزي روایت شده همان طور که در دعاي جوشن کبیر و قرآن نیز آمده است. صفات کمالیه 
نیز که به معناي توصیف خدا به کمال مطلق است، فاقد اشکال و در قرآن و ادعیه نیز وارد شده 
است. اگر شما «کتاب توحید» را بخوانی موضوعی در این خصوص می یابی و این که توحید در چه 
جایگاهی قرار دارد؛ این موضوع به طور کامل ناقض عقیده ي آنها در رجوع صفات سلبیه به کمالیه 
است. مثلاً با عنوان توحید در تسبیح روبه رو می شوي و همچنین تبیین کیفیت این موضوع که 
معرفت ما به صفات خدا، همان معرفت به ناتوانی ما از شناخت صفات او است و نهایت آنچه ما 

می توانیم از او بشناسیم، معرفت صفات اولین فرستاده ي خدا و فرستادگان پس از او می باشد.  

هـذه الأمُـور مـبيّنة فـي (كـتاب الـتوحـيد)، هـي تـمامـاً نـقض لـعقيدتـهم 
بالصفات.

این موضوعات در «کتاب توحید» تشریح و تبیین شده که به طور کامل ناقض عقیده ي ایشان 
در مورد صفات است. 



هـــذا إضـــافـــة إلـــى أنّ اســـم (الله) نـــفسه هـــو صـــفة، وإنـــما هـــو الـــكمال 
المطلق الـذي يـتألّـه لـه الخـلق، وإنـما تجـلّى بـه وظهـر بـه للخـلق لـحاجـتهم 

وفقرهم. 
علاوه بر این، اسم «االله» خودش یک صفت است و به معناي کمال مطلقی می باشد که خلق به 
عبادت او می پردازند و او فقط به وسیله ي آن براي رفع نیاز و فقر خلق بر آنها ظاهر و متجلی 

می شود. 

ثـم هـل أنـك تـصف مـوجـوداً بـأنـه قـادر عـند عـدم وجـود مـقدور ؟ أصـلاً 
هـل يـوجـد مـوضـوع لـلوصـف ؟ مـوضـوع الـوصـف غـير مـوجـود عـند عـدم 

وجود المقدور، هل تفهم قصدي ؟
به علاوه آیا در صورت عدم وجود «مقدور» (قدرت داده شده)، شما می توانی موجودي را به 
عنوان «قادر» وصف کنی؟ در این صورت، آیا اصلاً هیچ موضوعیتی براي این وصف وجود دارد؟ در 

صورت عدم وجود «مقدور» موضوع «وصف» موجودیتی ندارد. آیا منظورم را درك می کنی؟ 

طــيب، هــم طــبعاً يــقولــون بهــذا الأمــر، أو عــلى الأقــل بــعضهم يــقول 
بهـذا، الآن هـل يـوصـف مـوجـود بـأنـه إلـه عـند عـدم وجـود مـن يـألـه إلـيه ؟ 

هل يُوصف موجود بأنه رب عند عدم وجود مربوب ؟
 ـ  قائل به چنین گفتاري هستند. حال آیا می توان از   ـ یا لااقل برخی از آنها   بسیار خب! البته ایشان   
؟ آیا در صورت عدم وجود «کسی  1وجود «اله» دم زد در حالی که کسی نباشد که او را عبادت کند

که پرورش یافته» (مربوب)، می توان موجودي را «پرورش دهنده» (رب) توصیف کرد؟ 

الآن، هــو ســبحانــه تجــلّى بــالــكمال المطلق (الله) لــيألــه لــه المــألــوهــون، 
لـولا وجـود المـألـوهـين لمـا ظهـر لـهم بـالألـوهـية، الألـوهـية مـتعلقة بـالمـألـوه، 

الربوبية متعلقة بالمربوب، أرجو ان يكون هذا واضحاً.
2اکنون خداي سبحان با کمال مطلق (االله) تجلی یافته است تا پرستندگان رو به سوي او آورند. 
اگر پرستنده اي وجود نمی داشت، خدا نیز براي آنها به اولوهیت ظهور نمی یافت چرا که الوهیت 
متعلق به پرستنده (مألوه) است؛ (همان طور که) ربوبیت متعلق به «پرورش یافته» (مربوب) است. 

امیدوارم مطلب واضح باشد. 

1  - من یألھ الیھ.

2  - المألوھون.



انـظر، كـلُّ مـوجـود يـظنّ الـكمال هـو مـا يـعرفـه هـو، نـمل الـصفا يـظن أنّ 
لله زنـامـتين لأنـها غـايـة الـكمال عـنده، والإنـسان يـظن أنّ غـايـة الـكمال هـو 
الــقدرة الــكامــلة، الــعلم الــكامــل، وهــكذا. والســبب أنــه يــملك بــعض الــقدرة 
وبـعض الـعلم، فـهو يـظنّ أنّ "عـالـم"، "قـادر" الـتي يـتصورهـا هـي غـايـة 

ما يمكن أن يصف به الله !
بنگر، هر موجودي گمان می کند «کمال» همان چیزي است که خودش آن را درك کرده و 
شناخته است. مورچه ي ساکن بر سنگ خارا تصور می کند که «االله» دو گوش واره دارد زیرا از دید 
او، نهایت کمال همین است. انسان، غایت کمال را قدرت کامل، علم کامل و مانند آن می بیند به 
این دلیل که او به مقداري از قدرت و علم دست یافته و لذا می پندارد «عالم» و «توانا»یی که در 

مخیله ي او می گنجد، نهایت چیزي است که می تواند خدا را به آن توصیف کند! 

المـطلوب مـنه أن يتحـركّ بـاتـجاه المـعرفـة إلـى أن يـعرف أنـه عـاجـز عـن 
المـعرفـة، وأنّ الـكمال الـذي واجـهه بـه سـبحانـه إنـما أراد مـنه سـبحانـه أن 
يــوصــله إلــى هــذه الــحقيقة الــتي هــي المــعرفــة الــحقيقية، إنــما واجــهنا 
بـالـكمال المطلق لـيوصـلنا لـحقيقة أنـنا عـاجـزون عـن المـعرفـة، وبـالـتالـي 
نــعرف أنــفسنا ونــعرف الــحقيقة الــتي أوجــدتــنا، نــعرفــها عــندمــا نــعرف 
عجـزنـا الـتام عـن مـعرفـتها، مـعرفـة عجـزنـا هـي مـعرفـة الـحقيقة. "مـن عـرف 

نفسه عرف ربهّ". 
لازم است انسان به سمت معرفت و شناخت حرکت کند تا بداند که از دستیابی به معرفت ناتوان 
است، و کمالی که خداي سبحان را به آن متصف می بیند، صرفا چیزي است که خداوند از این 
طریق خواسته او را به واقعیت یعنی همان معرفت حقیقی برساند. او با کمال مطلق با ما روبه رو 
می شود تا ما را به این حقیقت برساند که ما از درك معرفت (به کنه او) عاجزیم؛ تا از این رهگذر 
خود و حقیقتی که ما را پدید آورده است را بشناسیم. ما هنگامی نسبت به او معرفت می یابیم که به 
عجز کامل خود در شناخت او پی ببریم. درك این عجز، همان شناخت حقیقت است. «(کـسی کـه 

خود را بشناسد پروردگارش را شناخته است)».  

عـــمومـــاً، هـــذه حـــقائق لا تـُــعرف بـــالـــكلام بـــل عـــندمـــا يـــكون الإنـــسان 
فيها ].



به طور کلی این حقایق به وسیله ي کلام، درك و شناخته نمی شود بلکه هنگامی که خود انسان 
در آنها غور کند و در آن واقع گردد، قابل درك است». 

* * *


